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It is necessary to discuss about political power, to have a critical avoidance of 

the past, and the subject of the current research is to examine the origin of 

political power from the perspective of two thinkers of the middle period, one 

of whom is; He considers reason and knowledge to be prior to will and action, 

and the other believes in the priority of power and will over reason and 

knowledge. This research aims to answer what is the source of power from the 

perspective of Farabi and Ibn Khaldoun and how it is related to legitimacy, 

which has been done through a descriptive-analytical method and reference to 

library documents. From the findings of this research, it appears that power has 

high credibility from Farabi's point of view, which he proposed in the form of 

the term "possession and protection" and refers to two types of absolute and 

incomplete power based on legitimacy. He knows the real power from God, 

which is applied to others under any circumstances by the Prophet-philosopher 

and his successors. While Ibn Khaldun believes in two social and religious 

aspects in this context, which is summed up in the concept of nervousness, and 

of course he prefers ethnic nervousness over religious nervousness. 
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له  1402 © قا مامی حقوق انتشااااار این م ت

انتشااار این مقاله متعلق به نویساانده اساات. 

 گواهی صاااورت دساااترسااای آزاد مطابق بابه

(CC BY-NC 4.0) .صورت گرفته است 

 یررسببه گذشته است و موضوع پژوهش حاضر  یانتقاد یزیداشتن گر ،یاسیلازمه بحث در مورد قدرت س

ر اراده و بعقل و دانش را مقدم   ؛یکیاست که  انهیدوره م شمندیگاه دو اند دیاز د یاسیمنشا قدرت س

اسخ به پبا هدف  قیتحق نیمعتقد به تقدم قدرت و اراده بر عقل و دانش است. ا یگریداند و د یعمل م

که به  پردازد یم تیآن با مشروع یرابطه  یابن خلدون و چگونگو  یفاراب دیمنشاء قدرت از د یستیچ

پژوهش  نیا یها افتهی از .است دهیبه انجام رس یو استناد به مدارک کتابخانه ا یلیتحل _ یفیروش توص

تمکن و » ح برخوردار است که در قالب اصطلا ییاز اعتبار بالا یفاراب دیکه قدرت از د دیآ یبر م نیچن

درت ق یکند. و یاشاره م تیبر مشروع یمطرح نموده و به دو نوع قدرت مطلقه و ناقصه مبتن« تحفظ

 یاعمال م نیریبر سا یطیتحت هر شرا نانشینشو جا ینب لسوفیداند که بواسطه ف یرا از آن خدا م یواقع

 تیفهوم عصباست که در م ینیو د یمعتقد به دو جنبه اجتماع نهیزم نیکه ابن خلدون در ا یشود. در حال

 .دهد یرجحان م ینید تیرا بر عصب یقوم تیشود و البته عصب یخلاصه م

 قدرت، مشروعیت، فارابی ، ابن خلدون: کلیدي هاي واژه 
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  مقدمه

ای برخوردار یگاه شایستهو در اندیشه سیاسی فارابی از جا نمودهپدیده قدرت از موضوعاتی است که توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب 

امعه تحقق دهد و آن جمطرح کرده و بر این باور است که هر کس بتواند اراده خود را در « تمکن و تحفّظ»است. او قدرت را در قالب اصطلاح 

انداز کلی به دو نوع قدرت مطلقه و ناقصه در یک چشم را استمرار بخشد، او دارای قدرت سیاسی است و البته این قدرت دارای مراتب است و

 :کنداشاره می
 

 قدرت مطلقه

 فارابی در طبقه بندی موجودات در عالم طبیعت و ماورای طبیعت به دو نظام متنازل و متصاعد اشاره می کند؛ بدین معنی که در عالم متنارل

متصاعد به کامل ترین موجود که بالاتر از او کسی نباشد می رسیم. این دو نظام در به پست ترین موجود که پایین تر از او نباشد و در عالم 

و این همان  نظام افضل مورد نظر  1یک برزخ متناسب دوسویه به هم می پیوندند؛ و در نهایت نظامی واحد از حاکم و محکوم شکل می گیرد .

  2بد.فارابی است؛ زیرا به باور وی در صورت هماهنگی تمام نظام ها ست که مدار امور انتظام یافته و مبتنی بر سنت و شریعت الهی جریان می یا

ت اثبادر  عامهمقبولیت ، لذا است مشروعیت الهی  گرفته از بر ) از جمله فارابی(خاستگاه حاکمیت برخی از زمامدارانبا توجه به این که 

واضع »و « نبوت»مقام دارای و  وحی دریافتمأمور به خداوند،  جانباز  و زعامت دارند ،آنان از ناحیه منصبزیرا ، بی تأثیر استولایتشان 

مورد پذیرش چون شود و اقتدا می به آنان احوال و افعالی مامتدر به گونه ای که  برخوردارند.بر این  از قدرت مطلق هستند؛ بنا« النوامیس

از قدرت برتر و حاکمیت  . چنین فردی دنکنمی خواهد جامعه را تدبیر و رهبری که می شیوه ای د و به هرناندیشبراساس آن چه می دیگرانند 

و در اندیشه معلم ثانی با  دارای چهار فضیلت نظری، فکری، خلقی و عملی است بطور کلی وی .است« حکمت»و آراسته به بلامنازع برخوردار 

در تحصیل فارابی  3.از آن یاد شده است« ملک»و « واضع النوامیس»، «فیلسوف»، «نبی منذر»، «امام»، «حکیم»، «رئیس اول»عناوینی چون 

  :نویسدالسعادة با اشاره به حاکمیت برتر و اقتدار آن می

اقتدار تام عبارت است از اینکه او از حیث قوت و قدرت، برترین اقتدار را داشته باشد و عنوان ملک دلالت بر سلطه و حاکمیت و اقتدار دارد و 

نفوذش بر امور تنها از جهت خارجی نباشد، بلکه فی نفسه از قدرت فراوان برخوردار باشد و صناعت و ماهیت زمامداری و حکومتش و فضیلت 

مند آنکه از فضایل چهارگانه یاد شده برخوردار باشد وگرنه از اقتدار و حاکمیت برتر بهره خودِ حاکم مبتنی بر اقتدار باشد و این میسّر نیست مگر

 . 4.نخواهد بود

 

 قدرت ناقصه  

شود که پیرو سنت و شریعت رهبری گذشته هستند و از اختیار وضع شریعت در زمان فقدان رهبری رئیس اول، حاکمیت به حاکمانی واگذار می

کند و در سه سطح رهبری و حکومت آنها را مطرح یاد می« رؤسای تابعه»تغییر آن محرومند. فارابی از اینها با عنوان  و جعل ناموس، قانون و

 درتشان ناقص است. گذاری کامل برخوردار نیستند و از این جهت قگیری و قانونکند که آنها از قدرت و تصمیمو تصریح می

هریک از موجودات جهان وجود بر همان نظامی است که جهان کلی » نظام وجود می داند و می گویدفارابی نظام خلقت انسانی را سازگار با 

قرار دارد. نظام جهان ماورای طبیعت حاکم بر نظام جهان طبیغت است، نظام طبیعت حاکم بر نظام آفرینش انسانی است. و بلاخره نظام 

فارابی مدینه فاضله را به بدن انسان که دارای اعضای کامل باشد تشبیه  5«.دیگر باشد اجتماعی و سیاسی خواه ناخواه باید تابع و پیرو نظامات

نموده است و هم چنان که اعضای بدن مختلف است، و هرکدام باید کاری انجام دهند که در این میان برخی اعضا از برخی دیگر مهم ترند، 

ضا از نظر مرتبه با هم تفاوت دارند و تمامی آنها تحت فرمان عضو برتر یعنی قلب مانند قلب که فرمانده همه اعضا و رئیس اول است و سایر اع

ات می باشند. در مدینه فاضله نیز رئیس اول و فرمان فرمای اولی لازم است که بر تمامی جامعه و رؤسای پایین تر تا افراد عادی تابع دستور

                                                           
 18-19، ص 1379فارابی، اندیشه های اهل مدینه فاضله،  - 1
 15همان، ص  - 2
 144ص  1379ابوالحسنی،اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، - 3
 48، ص1379فارابی، کتاب الملّه ،محسن مهدی، -4
 15، ص1379فارابی، اندیشه های اهل مدینه فاضله،  - 5
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می شود باید دارای شرایط و امتیازاتی باشد که وی را از سایر افراد جامعه متمایز  وی باشند. بدین ترتیب فردی که به عنوان رئیس اول انتخاب

 کند.)و بتواند دیگر افراد را به سعادت برساند، چون هدف مدینه فاضله نیل به سعادت است(. فارابی شرط اساسی ریاست اول مدینه فاضله را

  1.حکمت می داند، چیزی که میان ارسطو و افلاطون مشترک است

عملکرد هر عضوی با  ،های بدناجتماعات مدنی و حکومت همانند ارگانیسم موجود زنده است که اعضای آن همچون سلولدیدگاه فارابی در 

 اتموجبعملکرد این ؛ و با نظام مشارکت دارندار کلی و تداوم ساخت پایداریارگانیک در  پیوستگیر اعضا است و با دیگخود در تعامل با  خاص

. برخی از فیلسوفان عصر بوجود می آورند در بدن انسانبا همکاری اعضا که نظمی شبیه ؛ را فراهم می آورندانسجام و انتظام درونی حکومت 

های دانستند و ساختار حکومت را براساس قوای آدمی تقسیم کرده و همه سنتی انسان میکلاسیک، حکومت و دولت را مثال بزرگ شده

دانستند. از این رو همان طور ارگانیسم فردی، رشد کمیّ و کیفی دارد، اجتماع نیز چنین است و به موازات در مورد آن جاری میارگانیستی را 

شود و سادگی اولیه ساخت اجتماع کوچک جای خود را به پیچیدگی فزاینده ساختار در تر میاین رشد و توسعه، روابط اجزا و اعضا نیز پیچیده

دهد. در عین حال در همه سطوح، کلیت جامعه به هم پیوسته و منسجم است و علاوه بر ارتباط اجزا هر جزئی با کل سیستم نظام سیاسی می

ی کثرت اعضا و اجزا به مثابه شیء واحدند. نیز مرتبط است. بین اجزای مدینه، ائتلاف و انتظام و ارتباط ساختاری وجود دارد؛ به طور که با همه

شود و سپس قلب سبب ین سیستم آن است که به صورت سلسله مراتبی است و همانند بدن انسان است که ابتدا قلب موجود میهای ااز ویژگی

شود و هرگاه عضوی از اعضای بدن دچار اختلال شود، اوست های اعضای بدن و تنظیم مراتب آنها میتکوین سایر اعضای بدن شده و سبب قوت

حکومت نیز چنین است. حاکمان نقش قلب را دارند که هم تقدم وجودی دارند و هم سبب وجود سازمان سیاسی و در  2د.رسانکه بدان مدد می

نظام سیاسی دو « ارگانیسم»ی اند و عامل استمرار آن و تداوم ملکات ارادی و سامان دادن به آن هستند. تألیفات فارابی در مورد اندیشهحکومت

اند. بخشی ی سیاسی دارند ارگانیسم موجود زنده را مفروض دانسته و ساختار حکومت را بدان تشبیه کردهغهبخش هستند: بخشی از آثار که صب

 دیگر که آثار غیر سیاسی است، ارگانیسم حکومت را مفروض گرفته و ساختار بدن موجودات زنده را بدان تشبیه کرده است. تفکر ارگانیستی به

های طبیعی و قع شده است. از جمله این که تشبیه موجود زنده به موجود زنده معقول نیست؛ زیرا پدیدههای مثبت آن، مورد نقد وارغم جنبه

شوند. فارابی با توجه به این اشکال اجتماعی همانند ارگانیسم موجود زنده با هم ارتباط و انسجام نداشته به راحتی دچار گسست و ناهمگونی می

. سلسله مراتب،  که به سه 2. محبت، 1دهد: دو راه حل ارائه می ،اط و انسجامِ اجزای ارگانیکی حکومت برآمدههای ارتبی مکانیسمدر مقام ارائه

 3.شودگزاران تقسیم میمرتبه رؤسا، متوسطه و خدمت

یین می کند. او وی درباره قدرت از یک جهان شناسی و خداشناسی بسیاردقیق، منطقی و استدلالی آغاز و سلسله مراتب نظام آفرینش را تب

موجودات روحانی و مجرد و  -2موجودات عالم طبیعت که درمعرض کون و فساد هستند و  -1موجودات را در ابتدا به دوگروه تقسیم می کند. 

ناسی طبیعت اجسام سماوی. عقول عشره که دارای مراتب است و از عقل اول شروع می شود و به عقل فعال خاتمه می یابد. وی در بحث انسان ش

می برخوردی استدلالی دارد. دراین بحث نظریه فطرت را بیان و دیدگاههای خود را درباره انسان مطرح می کند. قوای گوناگون انسان را تبیین 

 4کند، ایده آلها و آرزوهای او را بر می شمارد و در نهایت به طرح مدینه فاضله می پردازد و انواع و اقسام آن را تحلیل می کند.

 دیدگاه فارابی، زندگی انفرادی برای انسان ممکن است؛ اما اگر طالب سعادت و کمال مطلوب باشد، باید به صورت اجتماعی و مبتنی بر تعاوناز 

و همکاری زندگی کند. از دید وی اجتماع مدنی، اجتماع کامل است. حتی در مورد حیوانات و گیاهان نیز چنین است و می گوید هر کدام باید 

منظور فارابی از این مطلب این است که انسان ها برای رفع نیازها و ضروریات  5تماع نوع خود باشند تا تداوم و فایده بیشتری داشته باشند.در اج

زندگی به یکدیگر نیازمندند؛ چرا که خود به تنهایی نمی توانند به تمامی خواسته هایشان جامه عمل بپوشانند. انسان موجودی است که هم 

های اولیه و هم ثانویه دارد. خواسته های اولیه وی شامل خوراک، پوشاک و مسکن است و شاید بتواند در حد ضروریات آن ها را مرتفع نیاز

گروه های نماید؛ ولی در زمینه نیازهای ثانویه چون نیاز به امنیت، آموزش، کشورداری و ... بطور قطع باید در اجتماع و در تعامل با انسان ها و 

                                                           
 37-38،ص1379همان،  - 1
 96 ص ،1381 امروز، تا اسلام آغاز از ایرانی فلاسفه تاریخ حلبی، - 2
  98ص 1374، «شناخت انواع اجتماعات»خوشرو،  - 3
 253-254ص ،1374فارابی، ، داوری اردکانی - 4
 44،ص1379فارابی، سیاست مدینه، - 5
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به باور فارابی سعادت حقیقی در این دنیای فانی دست یافتنی نیست و تنها در زندگی  1تلف باشد که بتواند به سعادت و کمال مطلوب برسد.مخ

جاودانه آخرت امکان پذیر است. اما به سعادت پنداری که از دید وی داشتن ثروت، عزت و مجموعه ای از خوشگذرانی هاست، می توان رسید 

وی سعادت حقیقی خیر نیکوکاری و داشتن فضایل اخلاقی است و بیان می دارد که طریقه بوحود آوردن این فضایل وجود حکومتی  . در باور

 2مورد قبول مردم است که بتواند بطور مداوم و مستمر مردمان مناطق مختلف شهرها و امت ها را به آن ) فضایل( علاقه مند نماید.

اجتماعی شدن موجود انسانی نیل به سعادت است. وی ضمن این که زندگی سعادتمندانه را متعلق به انسان می داند،  زیرا به باور فارابی اهمیت 

بدین مسئله نیز باورمند است که علاوه بر انسان، معدودی از حیوانات نیز دارای زندگی اجتماعی هستند. مقصود فارابی دراین بیان شاید 

ه باشد. همچنان که دورکیم در تعریف جامعه می گوید: افرادی که گرد هم جمع شده اند و روابطی میان آنها درجهت تمایز بین اجتماع و جامع

وجود دارد، جامعه را تشکیل می دهند. مارسل موس هم جامعه را چنین تعریف می کند: جامعه عبارت از اجتماع گروههای انسانی است.؛ و 

همکاری بین آنها تعریف و منشأ پیدایش جامعه را به نیازهای زیستی و انسانی مربوط می داند. و برای  فارابی جامعه را به وجود افراد، روابط و

بنابراین در دیدگاه فارابی نشانه های زندگی  3.توضیح تفاوت بین این دو نوع جامعه درآغاز به زندگی زیستی جمعی حیوانات پرداخته است

 -4تعامل و استمرار آن و در نهایت  -3یکسان بودن محل زندگی  -2افراد و گروههای بیشمار  -1اجتماعی و دستیابی به قدرت عبارتنداز: 

ه مجموعه ای از افراد یا گروههای پیوسته داشتن هدف، این چهار شاخصه جامعه از دید فارابی با تعریف امروزین جامعه شناسانی که جامعه را ب

وجه و هدفدار معنی کرده اند، همسویی دارد. فارابی چون ارسطو انسان را بالفطره اجتماعی می داند، گرچه جنبه های مادی امر را کمتر مورد ت

اعی است وچنان می نماید که نیل به قرار می دهد. وی می گوید انسان هم در قوام وجودی و هم در نیل به کمالات محتاج به زندگی اجتم

در اعتقاد فارابی انسان از جسم و روان آفریده شده است و بدین ترتیب می تواند  4.فضیلت و کمالات را مقدم بر زندگی مادی دانسته است

ی شوند؛ لذا به باور وی نوع جامعه دارای دو نوع خصلت پسندیده و ناپسند باشد که این دو بیشتر در جامعه و در ارتباط با دیگر افراد نمایان م

و حکمای آن در ایجاد فضایل و رذائل اخلاقی نقش مهمی دارند. پس لازم است حاکمان جامعه در کمال فضیلت اخلاقی، عملی و نظری باشند 

  5که بتوانند افراد جامعه را به سمت خوبی ها سوق دهند.

خاص برخوردار  یاز نظم که ردیگبدن تام و تمام در نظر می کیفاضله را به مانند  نهیمد ی باید گفت؛ ویفارابدر تحلیل ساختار قدرت از دید 

 :دیگومی یدر فلسفه مدن یکه دکتر داور عالم است. چناننظم ای از و نمونه ینظم کائنات یالگوکه دارای است. 

همانند نسبت خدا است به عالم،  نهیاست و نسبت او با مد نیدر زم ییخدا زین نهیمد سیکه رئ و همچنان «مظهر نظام موجودات است نهیمد»

 یبنا به مرتبت خود به کار یاست که در آن هر عضو یاله ریای از تدباز نظم موجود در کائنات و نشانه یتیآ زیآن ن یمندو نظام نهینظم مد

 زین اریاز اراده و اخت ،اعضا حفظ نموده ریخود را با سا یو هماهنگ یحال که ارتباط و همبستگ نیو در ع داردیعرضه م یو خدمت دهگماشته ش

 6.«ستین یاراده و کور نظام کلباشد و تابع بییم برخوردار

 خلاصه نمود: ریتوان به شرح زمی یرا در نگاه فاراب قدرت نظام نیا یکل ساختار

 و کمال برخوردار است. تیاز تمام نهینظام مد -

که  یاکتساب یهای ژگیو و ینظر یاساس استعدادها مرتبت هر کس بر نییاستوار است و تع یسلسله مراتب خاصاساس  فاضله بر نهینظام مد -

البته فارابی هرچند به موضوع تربیت و آموزش تأکید دارند؛ با این وجود .ردیگصورت می د،یآوجود میه در هر فرد ب تیآموزش و ترب لهیبه وس

مستثنی می داند و می گوید رییس اول مدینه از بدو تولد ویژگی های مورد نظر برای منصب امامت و ریاست وی رییس اول مدینه را از این امر 

 به همراه دارد. با این اوصاف رهبری مدینه از دید فارابی بیشتر جنبه انتسابی دارد. 

 هستند. برخوردار زیو وحدت ن یهماهنگ ی،وجود مراتب از سازگار نینظام اعضا در ع نیا در -

 است. نهیمد سیافراد به عهده رئ تیتنظیم سلسله مراتب و ترب -

                                                           
 نگارنده رساله - 1
 106-107، ص 1381فارابی ، احصاء العلوم،  - 2
 156ص ، 1384محمدی، فارابی و تعلیم و تربیت،میرزا - 3
 77ص ، همان -4
 36-37، ص1379فارابی، اندیشه های اهل مدینه فاضله،  - 5
  97-98،ص 1374داوری اردکانی،فارابی، - 6
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 چیکند و مخدوم هکه فقط خدمت می نهیعضو مد نیشروع و به آخر ستین کس چیاول که مخدوم و خادم ه سیاز رئ نهیمراتب در مد نیا -

 گردد.شود، ختم میواقع نمی کدام

هر اندازه شناخت و درک او از مفهوم سعادت  کهی به طور ،شودآن از سعادت محقق می سیرئ تافیبر طبق در نهیامور مد ینظم و سامانده -

 .ردیگصورت می یشتریاداره امور با نظم ب ،باشد شتریبهتر و ب

 .نفس یقوه ناطقه است با قوا ،موجودات سبب اول است با ،نسبت قلب است با بدن هیشب نهیمد یاول به اعضا سیرئ نسبت -

بر  زیکار ن میکنند و تقس یرویاز اهداف و صناعت او پ دیاست و همه اعضا با یو هم عمل یهم به لحاظ فکر نهیهمه افراد مد یاول الگو سیرئ -

  .شودمی یبندرتبه ی،اول از لحاظ شرافت و پست سیبه رئ یو دور یکیحسب نزد

  1.ستندین یاراده نظام کلبی چون و چرا واست و آنها تابع بی یو اراد یاریاخت نهیمد یو کردار اعضا اعمال -

 او استیفاضله و شروط تحقق ر نهیمد سیرئ

وظایف ریاست ها و طبقات گوناگون به واسطه فطرت های آن ها مشخص می کند و در باور ، فارابی پس از بیان فطرتها و استعدادهای مختلف

فن و هنری بر دیگران ریاست فائقه دارد و همین رویه ادامه دارد تا جایی که از یکسو به رئیس مطلق و وی قوی ترین فطرت تربیت یافته در هر 

به و  2از سوی دیگر به مرئوس مطلق می رسد. فارابی رؤسای مدینه را به چهار طبقه تقسیم نموده است: رئیس اول که ملک و یا امام است؛

که باید دارای این شروط باشد: عملا مسلط   3.خواندیم «لسوفیف»و « ملک مطلق»، «واضع نوامیس»، «امام» ،«سیرئ» رینظ یمتعدد نیعناو

و بر تمامی علوم و دانش ها باشد؛ مطلقا کسی بر او در هیچ امری ریاست نداشته باشد؛ نیازمند مشاوره و هدایت دیگری نباشد؛ تمامی حقایق 

ضه عقل فعال دریافت نماید. فارابی مردمان تحت ریاست چنین فردی را مردم فاضله و مدینه آن ها را مدینه مبادی سعادت را از طریق وحی و افا

رای فاضله خواند. و در باور وی اینان همان کسانی هستند که سعادت دنیا و آخرت را بدست می آورند. وی عنوان می کند اگر فردی به تنهایی دا

روط جمعأ در دو فرد وجود داشته باشد هر دو رئیس اول خواهند بود؛ و چنانچه این شروط در چند نفر جمع شروط مذکور نباشد، چنانچه این ش

و  گردد، آن چند نفر مجموعأ تصمیم گیرنده خواهند بود که وی این گروه را رؤسای اخیار خواند و در صورت نبود آنها فردی که آگاه به شریعت

 4ه باشد.سنت پیشینیان است بایستی رئیس مدین

 یاو انسان .است دهیرس تیدر او به فعل یاله یفطر یهایژگیو یاست که با عوالم بالا ارتباط دارد و تمام یانسان کامل یفاضله فاراب نهیمد زمامدار

 ئلعالیه ثابته نا قیگشته و به ادراک حقا ذیعقل فعال مستف وضاتیاز ف ،و به مدد عقل مستفاد و عقل منفعل مودهیاست که مراحل کمال را پ

 آمده است.

ل کان هذا الانسان هو الذی یوحى الیه فیکون الله عزوجل یوحى الیه بتوسط العقل الفعّال فیکون ما یفیض من الله تبارک و تعالى الى العق و»

 قله المنفعل حکیماً و فیلسوفاً و متعقلاًالفعال یفیضه العقل الى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم الى قوته المتخیله فیکون بما یفیض الى ع

  5.«التمام و بما یفیض منه الى قوته المتخیله نبیاً منذراً بما سیکون و مخبراً بما هو الان الجزئیات بوجود یعقل فیه الالهى على

مختلف را بر اساس لیاقت و شایستگی و  فارابی بدنبال ترسیم افق ریاست و مدینه فاضله، تکلیف رئیس را در این می داند که افراد و گروه های

 مهارت آنان مشغول به کار کند. زیرا در این شرایط است که عموم مردم مدینه در خدمت ) صادقانه( مملکت قرار گرفته و به سعادت حقیقی می

بواسطه رئیس مدینه با اتحاد و یکرنگی رسند. از دید وی لازمه نیل به سعادت، از بین بردن تمامی شرهای ارادی و طبیعی در میان مردم است که 

 6که بین مردم بوجود می آورد امکان پذیر است.

 چنانهدر بدن و  است مانند قلبو ه .کندمی یاست که خداوند عزوجل به وساطت عقل فعال به او وح یهمان انساندر باور فاربی رئیس اول، 

کنند و او خادم به او خدمت میبه صورت مستقیم و غیر مستقیم ، تعین شده طابق نظامنیز عموم مردم م نهیدر مد ،که قلب اشرف اعضاست

                                                           
 نگارنده رساله - 1
 49، ص1379فارابی ، سیاست مدینه،  - 2
 87-88،ص 1392 جواد طباطبایی،تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمۀ سید ،کربن - 3
 49-50، ص1379فارابی، سیاست مدینه،  - 4
 111-112،ص1374فارابی،  داوری اردکانی، - 5
 50، ص1379فارابی ، سیاست مدینه،  - 6
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وی معتقد است که حاکمان و سلاطین بطور طبیعی لایق و شایسته چنین مقامی هستند؛ همچنان که  مخدوم مطلق است.بلکه   ستین یکس

 در 

 چه مردمان او را بزرگ دارند و چه ندارند. ،کندچه نکند و  یپادشاه یکس هم آورده است که شاه، شاه است چه بر یدر فصول المدن

 :دیگوداند و میمی سیبه رئ یرا از نظر فاراب نهیقوام مد یداور

 ،یو مواهب فطر یبالفطره و بالطبع و با ملکه اراد دیباشد و در واقع با نهیقائم به مد ستیلازم ن سیرئ ،است سیبه رئ نهیقوام مد کهی حال در»

 1«.امر را داشته باشد نیا استعداد

که همه آنها  دیبا ،مختلف به طور جداگانه وجود دارد افراد در طیشرا نیباشد و ا طیشرا نیهمه ا ینشود که دارا دایپ یهرگاه در جامعه فرد و

 یفوق حذف شود و فرد طیاما اگر حکمت از شرا .هستند نهیافاضل آن مد یبپردازند و همه آنها رؤسا اجتماع به اتفاق و هماهنگ با هم به اداره

 :دیگواست. چنانچه خود می یجامعه محکوم به فنا و تباه نیو ا ستیجامعه پادشاه ن نیپادشاه ا یاز نظر فاراب ،نشود دایدر جامعه پ میحک

 استیحکمت جزء ر« »انت المدینۀ تعرض للهلاکبلا ملک... و ک الفاضلۀ اسۀ و کانت فیها سائر الشرایط، بقیت المدینۀیتکن الحکمه جزء الر لم»

 :کندمی انیحکمت ب فیدر تعر و 2«.افتدمی یدر واقع بدون ملک شده و در معرض نابود نهیمد ،داشته باشد سیرا رئ طیشرا ریسا ینباشد ول

 لهیوسه دور است که ب یحکمت، دانش سببها»)« القرینه الاشیاء الاسباب : علم الاسباب البعیده التی بها وجود سائر الموجودات، و وجودالحکمه»

  3.«است اءیاش کینزد یدانش وجود سببها زیو ن ابندییموجودات وجود م ریآنها سا

که بر  یخاص فیبه وظا زیمشترکه و ن قیحقا به یو هر جزئ ستین دیعقا لیفاضله محل اکراه و اجبار و تحص نهیاز آنجا که مددر عقیده فارابی 

رسند می رشیافراد آگاهانه و داوطلبانه به باور و پذ ،آنها را از طرق مختلف از معارف لازم آگاه ساخته است نه،یمد سیعهده دارد آگاه است و رئ

 قیسبت به حقامعرفت ن نکهیفاضله به لحاظ ا نهیمدمردم  یدر جامعه برسند. به طور کل یینها تیکنند تا به غامحوله خود عمل می فیو به وظا

 .ابندیدرمی ینفسان رتیرا با برهان و بص قیگروه حقا نیکه ا :حکماء: شوندمی میآورند به سه دسته تقسمی دسته ب خود را چگونه فیو وظا

 میترس قیاز طر سیکه رئ :نهیاهل مد ریسا دارند. یرندگیو عادت به پذ رندیپذیاو را م ماتیتعل نهیمد سیکه با اعتماد به رئ :نیو تابع نیمقلد

. اما با توجه به این که عمل تقلید، نقطه مقابل آگاهی است؛ سازدآگاه می قیرا نسبت به حقا آنها شانلهیو نمادها در قوه متخ لیمناسبت و تمث

رابی در باره آگاهی و استقلال بدین ترتیب گروه مقلدین و تابعین تا حدود زیادی اراده آزاد انسانی را زیر سؤال می برد و در نهایت ناقض عقیده فا

فکری و عملی افراد مدینه می باشد؛ همین طور از بیانات وی چنین بر می آید که قدرت از دید وی سلسله مراتبی است و قدرت برتر از آن 

از اقتدار تام برخوردار  خداست که طی شرایطی بواسطه نبی و نمایندگان آن ها بر دیگران اعمال می شود. پس چنین قدرتی دارای منشاء الهی و

است. لذا این موضوع اقتدار مطلقه باعث می شود حاکمانی که خود را نمایندگان خدا بر روی زمین می دانند در مواردی دچار اشتباه شده و 

در این که گفته می   4حقی را ناحق و یا ناحقی را حق تصور کنند و در اینجا حقوق عده ای پایمال شود. زیرا انسان موجودی جایز الخطاست.

شود فارابی در بحث حکمت عملی الهام گرفته از افلاطون و ارسطوست باید توجه داشت که کتاب جمهوریت افلاطون، کتابی سیاسی و اجتماعی 

یت بحث است؛ زیرا مشتمل است بر پنج بخش که شامل عدالت، ارکان دولت و حکومت، ویژگی های طبقه حاکمه، بنای حکم بر عدالت و در نها

شیوه های حکومت و سقوط و ظهور و امثال این ها ست؛ در حالی که کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله فارابی بیشتر فلسفی است؛ چرا که 

وی بخش مهمی از مباحث خویش را مربوط به فلسفه اولی دانسته و در نظام معینی کلام را به مدینه فاضله و مردم آن خاتمه داده است. در 

یسه او با ارسطو هم باید گفت که ارسطو هم در یک نظام مشخص عقلایی و با تفکر اشراقی خویش در امور مختلف مربوط به حکومت و مقا

 جزئیات آن ورود کرده و در نهایت حکومت آرمانی خود را مشخص می نماید. در صورتی که فارابی در این زمینه به هیچ وجه وارد جزئیات نشده

  5است.

 

                                                           
 156ص 1386داوری اردکانی،فارابی مؤسس فلسفه اسلامی، - 1
 84،ص 1374، فارابی داوری اردکانی، - 2
 96، ص1378رشید شمالی، فارابی،  - 3

 
 28-31، ص 1379سجادی مترجم کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله ،  - 5
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قاد ابن خلدون یک کشور و دولت بواسطه وجود قبیله و عصبیت مربوط به آن شکل می گیرد. چون سلطه و قدرت و دفاع از آن از طریق به اعت

 عصبیت بوجود می آید. و با توجه به این که جایگاه پادشاهی محترم و دلپذیر است و مشتمل است بر تمامی مزایای دنیایی و لذایذ جسمانی و

این برای دستیابی به آن )میان افراد ( تضاد و درگیری اتفاق می افتد و کمتر کسی چنین مقام با ارزشی را ) به راحتی ( به دیگری نفسانی، بنابر

واگذار می کند.اما هنگامی که دولت مستقر می شود و اساس و بنیادش استحکام لازم را پیدا می کند دیگر بی نیاز از عصبیت می شودزیرا 

ی در ابتدای تأسیس با مقاومت و پایداری )عصبیت( مردم مواجه می شوند، ولی به مرور زمان ریاست و سلطه طبقه حاکمه و دولت های عموم

فرمانروا چنان مستحکم می گردد که دیکر نیازی به حمایت و )طرفداری( بیشتر مردم نیست چراکه حاکمیت آنان به گونه ای استوار می گردد 

لذا به نظر ابن خلدون تشکیل دولت ها با وجود عصبیت مرتبط است، اما در تداوم آنها   1چنین حکومتی می دهند. که نسبت الهی و خدایی به

چون خودکامگی )حکومت مطلقه( از امور طبیعی مملکت داری است و با توجه به این که عصبیت عامل ایجاد یک   2نیاری به عصبیت نیست.

ها کشور است و این مسئله ار قبیله ها و گروه های مختلفی بوجود می آید، لذا گروه قدرتمندتر بر دیگر گروه ها مسلط می شود و  دیگر گروه 

بنابراین در باور ابن خلدون وجود عصبیت برای پادشاهی امری ضروری  3یت دولت )حکومت( شکل می گیرد.را به خود ملحق می کند و در نها

و اجتناب ناپذیر است و درادیان و مذاهب مختلف و در هر امری عمومی باید عصبیت وجود داشته باشد. پس اگر عصبیت در طریق حق و 

پروردگارا » غیر این صورت باطل و تباه خواهد شد. همچنان که سلیمان نبی می فرماید: برپایی دین خدا باشد، مطلوب و قابل پذیرش است، در

چرا که وی با توجه به شناختی که از خود داشت، پیامبری و پادشاهی خود «. )مرا( سلطنتی ببخش که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد

ن نتیجه گرفت که خلافت در ابتدا بدون پادشاهی شگل گرفت، سپس مفاهیم را بدور از باطل و تباهی می دانست. بدین ترتیب می توان چنی

و اهداف این دو )خلافت و پادشاهی( به یکدیگر متشبه و در هم آمیخت و در نهایت با متفاوت شدن عصبیت این دو، سلطنت مطلقه شکل 

 4گرفت.

طه نبوت یا دعوتی بحق ایجاد می شوند، زیرا در چنین دولتی ابن خلدون منشاء دولت های بزرگ را اصول و عقاید دینی می داند که بواس

اختلاف و درگیری کاهش می یابد و همدلی و وحدت در بین اقشار مختلف جامعه بوجود می آید و در نهایت در اثر توسعه دولت، یک کشور 

یجاد می کند که از درون مایه های تشکیل دولت عظیم و پهناور شکل می گیرد؛ چراکه دعوت دینی، قدرت و  نیرویی اضافه بر نیروی عصبیت ا

ابن خلدون معتقد است که موفقیت پیامبران در ایجاد حکومت دینی  5محسوب می شود و البته دعوت دینی بدون عصبیت امکان پذیر نیست.

دارد و بدین ترتیب ابن خلدون عقیده  با عصبیت آنها در ارتباط است. بنابراین دولت چه دینی باشد وچه غیر دینی، ارتباطی ناگستنی با عصبیت

ی افرادی را که وجود دولت ها را منوط به وجود ادیان و بعثت پیامبران می دانند مورد نقد قرار می دهد و در مقابل به وجود دولت غیر دین

ب خلافت یا  امامت به دو فرد، در ابن خلدون معتقد است عهده داری منص 6اشاره دارد و این که دولت و نبوت لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.

زمان واحد شایسته نیست. وی برای امامت چهار شرط علم، عدالت، کفایت و سلامت )در حواس و اعضاء دخیل در رأی و عمل( را لازم و 

جهت است که امامت  ضروری می داند. شرط علم یعنی امام یا خلیفه برای اجرای احکام الهی باید به درجه اجتهاد برسد.و شرط عدالت ار آن

یک مقام دینی است و بر دیگر مقاماتی که شرط آنها عدالت است، نظارت می کند و شرط کفایت بدان جهت است که امام باید توانایی لازم در 

و اعضایی که در اقامه و اجرای احکام و حدود شرعی و دفاع ار کشور و تدبیر مصالح عمومی جامعه را داشته باشد. و در نهایت در زمینه حواس 

 7عملکرد وی در منصب امامت مؤثرند از سلامت کافی برخوردار باشد.

به اعتقاد ابن خلدون خودکامگی )حکومت مطلق( از امور طبیعی مملکت داری است و با توجه به این که عصبیت عامل ایجاد یک کشور است 

گروه قدرتمندتر بر دیگر گروه ها مسلط می شود و  دیگر گروه ها را به خود و این مسئله ار قبیله ها و گروه های مختلفی بوجود می آید، لذا 

از آن جا که کشور داری وابسته به عصبیت است و سپاهیان و نگهبانان آن به  8ملحق می کند و در نهایت دولت )حکومت( شکل می گیرد.

                                                           
 194-304، ص 1366، 1ابن خلدون،مقدمه،ج - 1
  190، ص  1378 ایران، و اسلام در سیاسی های اندیشه ، قادری - 2
   317-318،  ص1366، 1ابن خلدون، مقدمه،ج - 3
  378-400همان، ص - 4
 304همان، ص  - 5
  176، ص 1394، «خلدون ابن اندیشه در دولت فرود و فراز و ماهیت بررسی »مرزبانی،   - 6

  369-371، ص1366، 1ابن خلدون، مقدمه، ج - 7
  317-318همان، ص 8
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لذا اقتدار یک دولت به میزان وجود قبایل و گروه های دستگاه عنوان خداوندان عصبیت در مناطق و نواحی مختلف کشور دسته بندی شده اند، 

، فرمانروایی بستگی دارد و هرچه این قبایل و دسته جات بیشتر باشد، به همان اندازه دولت نیرومند تر و بر نواحی بیشتری حکم خواهد راند

تداوم چندانی ندارد، چون عقاید و احساسات گوناگون  اما در چنین سرزمین هایی که قبایل و گروه های مختلف وجود دارد، اقتدار دولت

برگرفته از عصبیت، سد راه عصبیتی دیگر می شود و در نتیجه مخالفت با دولت افزایش می یابد و گروه های مختلف بر علیه دولت قیام می 

و چه تهاجم )توسعه طلبی( هر دو از  ابن خلدون می گوید چه دفاع 1کنند.) که در نهایت باعث تضعیف قدرت دولت و حکومت می شوند(.

طریق عصبیت امکان پذیراست. جامعه ای که دچار ضعف عصبیت شود، نه تنها توان دفاع از خود را ندارد، بلکه امکان توسعه طلبی را نیز از 

  2دست می دهد و بدین ترتیب مورد هجوم و تجاوز دیگر جوامع قرار می گیرد.

داوندان یک عصبیت میسر نیست مگر آن که از دودمان و )خاندان( آنها باشد، چون ریاست تنها از راه قدرت و به نظر ابن خلدون ریاست بر خ 

 غلبه توأم با عصبیت به دست می آید. و در این صورت دیگر عصبیت ها را با خود همراه خواهد کرد. در حالی که اگر کسی خارج از خاندان بر

وی مفهوم قوم را با شاخص جدایی و اختلاف  3عصبیت قوم مغلوب ، حکومت وی دوامی نخواهد داشت. آن قوم غلبه یابد، بدون شک به علت

تعریف می کند، بدین معنی که گروه قومی دارای ویژگی هایی است خاص آن گروه است و بر اساس آنها از سایر گروه های قومی جدا می شود. 

رمانروایان بر نقش اقوام و گروه های اجتماعی تأکید زیادی دارد و تاریخ جوامع و سرزمین ها وی در بیان نظر یه اش در باره تغییر دولت ها و ف

را نتیجه تغییر و ایجاد دولت های متشکل از گروه های قومی می داند، که در قیاس با دیگر کشورها از عصبیت نیرومند تری برخوردار بوده 

   4اند.

آن  و توجه داشتهبزرگ  های تمدن ایجاددر بن خلدون می توان گفت که وی به نقش اثر گذار دین بطور کلی در موضوع منشاء قدرت از دید ا

و با کاهش رقابت و  دهیموجود در جامعه را استحکام و اعتلاء بخش تیده که عصبنموقلمداد قومی  تیاز عصبعاملی قدرتمندتر به عنوان  را

 نیبنابرا .کرده است یزیرهیو وحدت کلمه را در جامعه پا یهمدل طیشرا ،های اختلافنهیبردن زم نیو از ب یماد یجلب منفعتها رد ی،حسدورز

عامل در به وجود آوردن تمدن و عمران و وسعت  رومندترینین ،ردیگو به پشتوانه آن در جامعه پا می یعیطب تیکه بعد از عصب نیتوان گفت دمی

 5.دیآساب میحو عظمت آن به 

 

 نتیجه گیري

مطرح نموده و به دو نوع قدرت مطلقه و ناقصه اشاره « تمکن و تحفظ» قدرت از دید فارابی از اعتبار بالایی برخوردار است که در قالب اصطلاح 

می کند. وی قدرت مطلقه را مبتنی بر مشروعیت الهی می داند که مقبولیت اجتماعی در اثبات ولایشان بی تأثیر است و رئیس اول که فیلسوف 

، بی باشد، تحت هر شرایطی از قدرت برتر و بلامنازع برخوردار است. قدرت ناقصه از دید فارابی بدین معنی است که در زمان فقدان رئیس اولن

افرادی جانشین وی خواهند شد که باید از سنت و شریعت رهبری گذشته بدون هیچ گونه اختیاری در وضع قانون و تغییر آن تبعیت نمایند. وی 

 می نامد؛ زیرا در باور وی چون نقشی در تصمیم گیری ها ندارند لذا تابع شریعت و سنن پشینیان هستند. « رؤسای تابعه»ن را اینا

ابن خلدون در خصوص منشا قدرت برخلاف فارابی به دو جنبه اجتماعی و دینی باور مند است که در مفهوم عصبیت خلاصه می شود و البته 

ت قومی است؛ بدین معنی که بادیه نشینان در مقایسه با شهرشینان از شجاعت و استقلال بیشتری برخوردار بوده و تأکیدشان بیشتر بر عصبی

دوری از اجتماعات شهری و عدم حصار و نگهبان باعث می شود خود مدافع جان و مال و ناموس خویش باشند و بیشتر از همه به خویش اعتماد 

اعی زندگی قبیله ای، موجب افزایش دلاوری و جسارت آنان خواهد شد به این دلیل که فارغ از تبعیت از هر نمایند؛ این ساختار سیاسی و اجتم

حاکم و فرمانروایی هستند و مضاف بر این، همین امر باعث همبستگی اجتماعی شان می شود که باعث تقویت غرور و اقتدار قومی و در نهایت 

 ان خواهد شد.  عامل بزرگ شکست ناپذیری در مقابل دشمن

 تعارض منافع

                                                           
 313، ص 1مقدمه، ج 1366ابن خلدون،  - 1

   26، ص 1398،«اندیشه های حکومتی ابن خلدون » دفتر مطالعات سیاسی،   -4
  125-126ص1396«  نگرشی به نظریه ی جامعه شناختی عصبیت ابن خلدون در تشکیل جامعه و حکومت هخامنشیان » جدیدی، - 3

  86-87ص.1398 «خلدون ابن سیاسی های اندیشه شناختی جامعه تحلیل »احمدی،   -6

 ده رسالهنگارن - 5
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 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.در انجام مطالعه حاضر، هیچ

 

 مشارکت نویسندگان

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 

 موازین اخلاقی

 در انجام این پژوهش تمامی موازین و اصول اخلاقی رعایت گردیده است.

 

 هاشفافیت داده

 ها و مآخذ پژوهش حاضر در صورت درخواست از نویسنده مسئول و ضمن رعایت اصول کپی رایت ارسال خواهد شد.داده

 

 حامی مالی

 این پژوهش حامی مالی نداشته است.
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